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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های شاهنامج فردوسی از آرار ارزنده شعر فارسی است كه ریشه در باورها و ارزش زمینه و هدف:

است. در این مقاله با استصراج كهن دارد.  ابیات آن از آبشصورهای ناخودآداه جمعی بهره درفته

ابیات مربوب به كهن الگوی نقاب در شاهنامه فردوسی سعی شده به یکی از كهن الگوهای فراوان 

 ردوسی توجه شود.شاهنامه ف

های داستان این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است همچنین از داده روشها:

كیومرث تا پادشاهی لهراسب در شاهنامه فردوسی كه بصش كوچکی از مجموعه نقابهای یک 

 پایان نامه دكتری استفاده شده است.

در این نوشته كهن الگوی نقاب در اعمال و دفتگوی شصصیتهای داستانهای حماسی   ها:یافته

و پهلوانی و همچنین ذكر پادشاهیهای شاهنامه فردوسی پرداخته شده است و  پرسونای منفی 

 در شصصیتهایی كه دارای شکوه و فر ایزدی هستند كمتر یافت میشود.

استفاده شده كه شصص خواسته است آنگونه رفتار در تنج اصلی مقاله از نقابهای  گیری:نتیجه

كند كه نیست، هر چند شصص صاحب نقاب قبل از رسیدن به مقاصد یا بعد از رسیدن به هدف، 

نقابش آشکار شده. به عنوان شاهد بعد از اینکه بیژن در چاه افراسیاب درفتار میشود متمسک به 

لی؛ دردآفرید بعد از بکار بردن یک حربه و نقابی میشود كه قابل باور برای شاه تركان نیست و

 رفتن به درون دژ پرسونای خود را آشکار میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Ferdowsi's Shahnameh is one of the most 
valuable works of Persian poetry, which is rooted in ancient beliefs and values. 
It's poems have benefited from the collective unconscious. In this article, by 
extracting verses relating to the archetype of the archetype in Ferdowsi's 
Shahnameh, an attempt has been made to consider one of the most ancient 
archetypes of Shahnameh. 
METHODOLOGY: This article was conducted using a descriptive-analytical 
method. Also, data from the story of Kiyomars to the reign of Lohrasbs kingdom 
in Ferdowsi's Shahnameh, which is a small part of the collection of veils , has 
been used for a doctoral thesis 
FINDINGS: The archetype of the veil in this article deals with the actions and 
dialogues of the characters in the epic and heroic stories of Ferdowsi's 
Shahnameh, mentioning the kingdoms of this magnificent work. Most negative 
personas are less common in characters who have divine grace. 

CONCLUSION: The main body of the article uses veils that the person wants to 
behave as if he is not. Although the person who wears the veil has his veil 
revealed before or after achieving his goals. As a witness, after Bijan is caught 
in the Afrasiab's well, he clings to a veil that is unbelievable to the King of the 
Turks. But after using a trick and entering the castle, Gordafarid reveals her true 
identity. 
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 مقدمه: 
ناخودآداه جمعی، مصزن تمام تجاربی است كه طی تکامل انسان و طی قرون و اعصار، به وسیله نسلها تکرار شده 

ناخودآداه جمعی است. این ناخودآداه جهان شمول است و از تجارب فردی انسان نیز مجزا است. تمام انسانها 

ی تکامل نوع»مشابهی دارند. این تشابه به علت تشابه ساختمان مغز در تمام نژادهای بشر است كه مدیون یک 

است ناخودآداه جمعی، اساس ارری و نژادی تمام شصصیت است. نقاب یا پرسونا، شصصیت كاذب یا چهره « همگون

قرار دارد. داهی در نقاب شصص با ظاهرسازی،  نمایشی اجتماعی است و شصصیت واقعی هر كس در پشت آن

 ایای دروغین از خود بجا میگذارد هدف از بکاردیری این ماسک در اصل تاریردذاری بر دیگران و تا اندازهچهره

پوشاندن طبیعت و ماهیت واقعی و درونی شصص است. بررسی دفتگوهای اشصای داستانهای شاهنامه برای پیدا 

عی اشصای، از اهمیت خاصی برخوردار است. چون نقاب در مقابله و تقابل شصصیتها در كردن نقابهای اجتما

شود مانند نقابی كه دردین میلاد برای در بند كشیدن اجتماع بوجود میاید. در شاهنامه داهی نقابها بصشیده می

نای ه به خاطر پرسوبیژن زد كه در نهایت به واسطج شفیع شدن رستم بصشیده شد. اما داهی شصصیتهای شاهنام

های رستم به خاطر بصشند و تا آخر عمر پشیمان هستند. مانند زمانی كه زال از دریهخود هیچگاه خود را نمی

آورد. فردوسی در تمامی ابیاتی كه حاصل سی كشته شدن سهراب هنگام جانشینی كیصسرو صحبت به میان می

بوب به خود را بیان میکند مبرا از هر دونه نقاب است. ولی در های مرسال رنج اوست در ابیاتی كه افکار و اندیشه

های خلال داستان است پرسونا به كار برده است. شاهنامه فردوسی دفتارها و برخوردهای كه مربوب به شصصیت

 ها و باورهای كهن دارد.به عنوان قسمتی از مفاخر ادب فارسی ریشه در اندیشه

 تحقیق: پیشینه
ای های كه برای تحقیق انتصاب شد و مشصص شدن كرانهمدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئلهبا مراجعه به  

ای نوشته نشده است. اما الگوی نقاب در شاهنامه فردوسی تا بحال هیچ كتاب یا مقالهموضوع دربارۀ بررسی كهن

دواوین و آرار دیگر اشاره شده است. ها و پژوهشهای زیر به بحث كهن الگوی نقاب در در راستای این تحقیق نوشته

 كه مورد اول بصش كوچکی از شاهنامه )داستان سیاوش( را به تحقیق و تفحص پرداخته است.

، فصلنامه متن بار در داستان سیاوشنقابهای سودمند و زیان(. 4347اسداللهی، خدابصش و جعفر عشقی. )-4

 ری دانشگاه اصفهان.پژوهشی(معاونت پژوهش و فناو-شناسی ادب فارسی)علمی

تحلیل غزلیات حافظ شیرازی، بر اساس نمریه نقاب و (. 4345كابلی. )اكبر و منیره محرابیخلیلی، علیباقری -6
 .36و34، ش95،  فصلنامه پژوهشهای ادبی سسایه

ین، های نو، دهمین كنفرانس ملی پژوهشكهن الگوهای یونگ در غزلیات بیدل دهلوی(. 4156رازقیه، رقیه. )-3

 در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی.

بررسی تطبیقی كهن الگویی نقاب در آرا یونگ و رد پای آن در (. 4345پور. )محمدی، علی و مریم اسمعلی-1
 .64، ش9، فصلنامه ادب عرفانی و اسطوره شناختی، س غزلهای مو نا

، بررسی كهن الگوی نقاب در آرار سعدی(. 4154سعید اتونی. ) نژاد، سیدمحمد، خیرخواه، سعید وهاشمی -5

 .96، ش45سبک شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب(، دوره 

 

 تازگی پژوهش:
از آنجایی كه بهترین نوآوری در تحقیق، طرح موضوع نو است. باید دفت غالب تحقیقات انجام شدۀ كهن الگوی 



 443-439 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 444

منرور فارسی است. كه در دواوین منموم، این موضوع پر رنگتر است. و  نقاب، مربوب به آرار دیگر متون منموم یا

تا بحال پژوهش قابل توجهی بر روی شصصیتهای شاهنامه به صورت كامل و جامع انجام نشده است. و از آنجایی 

دارد  یی است، برای علاقمندان دو رشتج ادبیات فارسی و روانشناسی تازداكه مبحث اشاره شده موضوع بینا رشته

 یا به قول فرخی سیستانی.

 اسکندرفسانه دشت و كهن شد حدیث  

  

 ددرسصن نو آر كه نو را حلاوتیست  

 

 تحقیق: روش

 برداریفیش از استفاده با ای،كتابصانه شکل به موضوع كهن الگوی نقاب در شاهنامج فردوسی اطلاعات آوری جمع 

 تحلیل محتوایی انجام شده است. صورت به و

 روانشناسی و ادبیات: 
های روانشناختی، ارتباب چند سویه بین علوم مصتلف پدید های ادبی و غیر ادبی از جمله نمریهبا پیدایش نمریه 

ترین اصطلاح مکتب روانکاوی ها مهمتایپای ادبیات و روانشناسی. آركیآمده است از جمله ارتباب بینا رشته

(. روانشناسی پیشتر 61: 4155پور و همکاران(است )ابراهیمی4444 -4975دستاو یونگ، روانشناس سوئیسی)كارل

های زنده بسیاری از تصیل خلاق كه روانشناسی تفکر و اعمال  ضمیر نشان داده است كه میتواند در آرار ادبی نمونه

تفاده ن میدهد و طرز اسناهوشیار را روشن میسازد پیدا كند. ادبیات به نوبه خود هنوز به ابزار روانشناسی علاقه نشا

در قرن ما  -ویژه روانکاویبه–(. ادبیات و روانشناسی 497: 4373ویژه مفاهیم روانکاوی را فرا میگیرد )ادلاز آن به

بردند كه هر دو دارای زمینه مشترک هستند و هر دو با انگیزشها و رفتار انسانی و با توانایی به این واقعیت پی

و كاربرد نماد اشتغال دارند. در این فرایند هر دو به مطالعه جنبج ذهنی انسان روی  بشری برای ایجاد اسطوره

اند. با ضمیمه شدن روانکاوی به روانشناسی، یعنی مطالعه وجدان ناهوشیار از روی نمادهایی كه از خود بروز آورده

 د فروید در شروع قرن حاضردانشی تمسک جسته است كه از تفحصات زیگمونمیدهد. ادبیات، به طور فزاینده به

(. تحلیل كامل جامع متون ادبی بدون در نمر درفتن ارتباب 445: 4373درباره روان انسان حاصل آمده است )همان

های علوم انسانی و هنر ناممکن است و فهم درست و دقیق ارر ادبی از ظرفیت و توان ادبیات میان آنها با سایر رشته

نژاد های تصصصی است )هاشمیزمند تلفیق روش، دانش و تجارب ادبیات با دیگر حوزهبه تنهایی بیرون است و نیا

(. اسطوره كه در  ارر ادبی فاخر است از این مقوله است. روانکاوی به سه جنبج بررسی ادبی 646: 4154و همکاران

به نگرش زنددینامه. افزون  -3به بررسی فرایند ابداع در ادبیات.  -6به خود نقد.  -4است. های فراوان نمودهكمک

های زیباشناسی و جامعه شناسی تعلق دارد بر آن، به روشن شدن یک مسئله ادبی جانبی كه در اصل به رشته

 (. 475- 471: 4373)ادل 

 ادبیات و كهن الگو: 
یعنی مکان وجود فرمها و  -ادبیات خانج ذاتی و طبیعی برای كهن الگوهاست؛ زیرا كار هنری، ابتدا از ناخودآداه 

(. درچه اصطلاح ناخودآداه جمعی از 444: 4344ناشی میشود )محمدی و اسمعلی پور -تای هاتصاویر آركی

است؛ چرا كه كهن الگوها در اصل با قرار درفتههای دیگر از دیرباز مورد توجه ادهای یونگ است، به صورتبرساخته

(. با بررسی 51: 4399از فطرت انسان نشات میگیرد و ادبیات خانج ذاتی و طبیعی برای كهن الگوهاست )بیلکسر

كهن الگوها در ادبیات میتوان به بسیاری از ویژدیهای شصصیتی و روانی نویسنددان آنها برسیم. نمودهای مربت 

وها كاملا تحت تاریر شرای  و ذهنیت آفرینندۀ خود واقعند. آشفتگی روحی و ناآرامی در ذهن به و منفی كهن الگ
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: 4343نژاد مهرآبادی، نمودهای منفی و آرامش خاطر به نمودهای مربت بیشتر مجال ظهور خواهند داد )سلیمانی

ونه قد به نام نقد كهن الگویی یا نقد نمای از نتایپ در ادبیات به پیدایی شاخه(. كاربرد وسیع كهن الگو یا آركی1

 (.199: 4393ازلی منجر شده است )داد

 

 ضمیر ناخودآگاه فردی:
وجدان آداه است «غیاب یا فقدان»وجه وصفی ضمیر ناآداه در زبان آلمانی به قرن هجدهم باز میگردد و به معنای 

آن مصزنی است برای ربت وقایع و تجربیات  (. ناخودآداه فردی كه نام دیگر آن شصصی است96: 4394)لوران اَسون

و.. تا زمانی به آنها رجوع شود. ناخودآداه بصشی است كه هر آنچه مطلوب ذهن ما باشد به آنجا رانده میشود. از 

دیدداه یونگ ناخودآداه شصصی محتوای همه تمایلات و احساساتی را كه انسان در طول زنددی خویش واپس 

درایانه انسان سازداری ندارند فراموش نی خودآداه بودند، اما چون با درایشهای آرمانمیزند، این تجربیات زما

اند، اما در (. ضمیر ناخودآداه فردی از محتویاتی تشکیل شده كه زمانی خودآداه بوده16: 4394میشوند )فدایی

حالی كه ناخودآداه هردز اند، در ای به دلیل فراموش شدن یا سركوب شدن، از محدودۀ خودآداه خارج شدهدوره

(. ضمیر 54-55: 4155اند.)یونگها تشکیل شدهوارد حیطج خودآداه نمیشوند ناخودآداه فردی عموماً از عقده

(. 411: 4345دیلانی و مولویترین مضامین دوران كودكی ختم میشود )موسویناخودآداه فردی به احیای قدیمی

 اند؛ یا اینکه در اصلاند، ولی سركوب شدهبی میشود كه زمانی آداه بودهمجاور ایگو یا خود قرار دارد و شامل تجار

توانستند بر ضمیر آداه تاریری بگذارند، ضمیر آداه به مطالب ناخودآداه شصصی آنقدر ضعیف بودند كه نمی

 (. 17: 4399دسترسی دارد؛ و همچنین بین ناخودآداه و خود نیز رابطه متقابل و مداوم وجود دارد ) شاملو

 

 ناخودآگاه جمعی: 
ضمیر ناخودآداه شامل خاطرات فراموش شده و واپس زده یعنی عملاً فراموش شده و ناخوشایند است، یعنی  

ادراكهای حسی، كه از حدت زیادی برخوردار نبوده است تا از مرز خودآداه فراتر رود و به دسترۀ آداهی برسد و 

(. 99: 4374است كه هنوز بطور عمده در رویا پیدا میشود )یونگ سرانجام این ناخودآداه شامل محتوای روانی

یونگ به ناخودآداه جمعی متمایل و معتقد است این بصش از ضمیر انسان ریشه در تاریخ نوع بشر دارد و محصول 

 رها رفته است و هر از داهی در صحنج فرهنگ دهای دذشتگان است كه در پردۀ ابهام فرو رفته و از خاطرهتجربه

(. بر اساس نمریج ضمیر 63: 4345شکل و لباس دیگری از جمله اسطوره و مناسک مذهبی نمایان میشود )پیرانی

های شصص واحدی ای شریک هستند كه به تجربهناخودآداه جمعی همج انسانها در زنددی غریزی و ناخودآداهی

ال پردازی و اساطیر بشر متجلی میشود شود و به صورت نمادها و تصاویر الگوی ازلی در رویا و خیمحدود نمی

ها (. ضمیر ناخودآداه جمعی مانند یک ظرف است كه بنیادهای فرهنگی، تاریصی و فکری تمام قوم44: 4395)ولک

را در خود جمع میکند و متناسب با شرای  محی  درونی هر جامعه بروز و ظهور پیدا میکند. شاهنامه فردوسی با 

ای از محتویات و نمودهای ناخودآداه جمعی و منمومج فکری قوم ایرانی قدیمی، نمونهای از یاددارهای مجموعه

است. طغیان در برابر ستم )قیام كاوه بر علیه ضحاک در داستان فریدون( زیر بار زور نرفتن )رستم و اسفندیار( 

رو به خاطر طغیان غرور و دناهی )داستان سیاوش( باور به نیروی آسمانی )فر یا فره( دور شدن این نیاربات بی

: 4345های پنهان در ناخودآداه قوم ایرانی و سرچشمه درفته از كهن الگوهاست )پیرانیناس اسی )جمشید( از نمونه

(. ناخودآداه جمعی انبار خاطرات نژادی است. فرد، خاطرات نژادی را از اجداد خود به ارث میبرد. این دذشته 44
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تر از جدادانه خلقت شامل میشود، بلکه تاریخ اجداد پایین« انواع»به عنوان یکی از   -نه تنها تاریخ نژاد انسان را

انسان، یعنی حیوانات را هم در بر میگیرد، به عبارت دیگر، ناخودآداه جمعی، مصزن تمام تجاربی است كه طی 

ان شمول است و از تجارب تکامل انسان و طی قرون و اعصار، به وسیله نسلها تکرار شده است. این ناخودآداه جه

فردی انسان نیز مجزا است. تمام انسانها ناخودآداه جمعی مشابهی دارند. این تشابه به علت تشابه ساختمان مغز 

است ناخودآداه جمعی، اساس ارری و نژادی « تکامل نوعی همگون»در تمام نژادهای بشر است كه مدیون یک 

: 4399دذاری میشوند )شاملوتمام صفات روان، بر اساس این عامل پایه تمام شصصیت است. ایگو، ناخودآداه فردی و

17 -19.) 

 كهن الگو:

اسی، اند. روانشنها و دیگر چیزها از آن سرمشق درفتهكهن الگو به معنای مدل یا نمونج اصلی و اولیه است كه طرح 

  archetipeكاربرد دارد. كلمه تایپ در آنهامردم شناسی و نقد ادبی از جمله علومی است كه اصطلاح آركی

به معنای نقش یا الگو تشکیل شده است. الگوهای باستانی چون  typeبه معنای اول و  archeهای یونانی ازكلمه

اند این كهن الگوها در تمام انسانها از زمان ذخایری از تجارب تلقی میشوند كه بارها در تاریخ بشریت تکرار شده

ت نیرویی در سطح عمیق ناخودآداه قرار دارند. این كهن الگوها از لحاظ درونی در رویاها تولد موجودند و به صور

(. یونگ ایده سرنمون را 95: 4399ها و تعالیم دینی ظاهر میشوند )اسنودنو تصیلات و از لحاظ بیرونی در افسانه

دید هایی كه به خودی خود پیشههای اصلی سصن میگوید انداز قدیس آدوستین وام درفته است آنجا كه از اندیشه

تای ها یا الگوهای باستانی، مفاهیم (. یونگ معتقد بود آركی34: 4339نیامده. بلکه در فهم الهی مستتر است )مورنو

یاددیری شده كهنی هستند كه از زمان پیدایش انسان و حتی قبل از آن و در دوران اجداد حیوانی انسانی به 

ناء اند و بدین سبب در بین ابن مفاهیم س س در طول هزاران میلیون سال توارری دردیدهاند. ایتدریج آموخته شده

(.كهن الگوها، نمادهای 456: 4377بشر نسل  به نسل منتقل میگردند و ناخودآداه جمعی انسان را میسازند )بتولی

د، خلقت، مادر، خدا و قهرمان های متعدد انسانی بسیار است مرل؛ مرگ، تولجهانیند و تعداد آنها به خاطر تجربه

كه از میان آنها نقاب، سایه، آنیما، آنیموس و خود از مهمترین كهن الگوها در دیدداه یونگ است )مشایصی 

ی تای ها در واقع مصزنی دائمی از تمام تجاربی است كه طی قرون متمادی توس  نسلها(. آركی44: 4341شجری

اند. تکرار مداوم این بیشمار دذشته هر روز طلوع آفتاب را مشاهده كردهمصتلف تکرار شده است. مرلا، نسلهای 

بارتند تای ها عتایپ خدای آفتاب در آمده. آركیتجربه به تدریج در ناخودآداه جمعی تربیت شده و به صورت آركی

رد وند. عملکاز مراكز انرژی بسیار قوی و خودمصتاری كه در هر نسلی، باعث تکرار و توسعه تجارب پیشین میش

تای ها در انسان تشبیه به عملکرد تشکیلات غریزی در بدن حیوانات است. حیوانات به وسیله تشکیلات غریزی آركی

(. این كهن الگوها از آنجا 55-14: 4399بدن خود میتوانند خصوصیات محی  و موجودات را شناسایی كنند )شاملو

ان اقوام و كشورهای مصتلف، مشترک و یکسان هستند )شایگان ای چند میلیون ساله دارند در میكه شاید ریشه

 (.39: 4395فر

 اختصاری از چند كهن الگوی مهم:

 سایه: 

های دیگر شصصیت بوده كه شصص داشتن آنها را سایه بصش ناخودآداه شصصیت است كه شامل ضعفها و جنبه

پذیرد.سایه معمو ً اولین  یج پنهان شصصیت است كه در تحلیل روانی آشکار میشود سایه بصش تاریک نمی

(. سایه آن قسمت از 94: 4397طبیعت ماست یعنی هر چیزی كه پست یا غیر متمدن تلقی میکنیم )اسنودن
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كاستیهای درونمان را شامل میشود كه از وجود آنها در خود، احساس ناخوشایندی داریم و سعی در پنهان كردن 

(. كهن الگوی سایه خود تاریکتر ما بصش پست و حیوانی شصصیت ماست، 657: 4394آن از دیگران داریم )یونگ

به ما رسیده است. سایه شامل تمامی امیال و فعالیتهای غیر  تر زنددیمیراث نژادی است كه از شکلهای پایین

(. سایه، مانع شناخت و درک درست محی  اطراف 95: 4399است )سجادی راداخلاقی، هوس آلود وضع شده

باید از سایه عبور كرد، تا بتوان به كمال و یگانگی شصصیت رسید. از -خود-میشود، برای آشکار شدن حقیقت

مانند سایر كهن الگوها دارای كاركرد دودانج مربت و منفی است، ادر سایه، شامل نیروهای مربت آنجایی كه سایه 

و حیاتی باشد، باید آنها را با زنددی فعال درآمیزیم، نه اینکه سركوبشان كنیم. من، باید دست از منیت و خودخواهی 

 (.664: 4394منفی نباشد، شکوفا دردد )یونگ بردارد و اجازه دهد چیزی كه ظاهرا منفی است، اما در واقع میتواند

 

 آنیما:
آنیما اولین كهن الگویی است كه در مطالعج ناخودآداه توجه روانکاو را به خود جلب میکند، آنیما، در حقیقت وجه  

زنانه در روح مرد است. یونگ در تعریف آنیما میگوید هر مردی در خود تصویر ابدی و خدادادی از زن را حمل 

د؛ نه تصویری از این زن یا آن زن بصصوی؛ بلکه یک تصویر زنانج مسلم و مطلق. این تصویر، اساساً و در بنیاد میکن

در ناخودآداه است. سازه و عوامل موروری و اجدادی است و از منشایی ازلی به صورت سیستمی منسجم و طبیعی 

های اجدادی و نیاكانی زنانه مهارتها و تجربه تای ی است از تمامدر حیات یک مرد مستتر شده است. آنیما آركی

(. اعتقاد به دو جنسی بودن انسان اولیه در بسیاری از سنتها دیده میشود. در باب دوم 445 -441: 4345)یونگ

سفر پیدایش آمده است كه وقتی خدا تصمیم به آفرینش زن درفت خدا آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از 

(. در فرهنگ ایران باستان نیز مشی، نماد 9: 4399رون كشید و حوا را از دندۀ آدم آفرید )ا. سنفوردهایش را بیدنده

اند. این باور تا حدی شبیه به بحث دو های دیاه ریواس بوجود آمدهمرد و مشیانه، نماد زن است. این دو از ساقه

وی زنانه منعکس كننده رفتار زنانه (.كهن الگ445: 4345هاست )محمدی و اسمعلی پورجنسیتی بودن انسان

شهود، خودبینی، دمدمی بودن و نامعقول بودن است  -از جمله هیجانی بودن، رعایت نکات اجتماعی -سنتی

(. آنیما سبب میشود كه یک جنس، خصوصیات جنس دیگر را نشان دهد. همچنین به عنوان 94: 4397)رایکمن

میشود كه هر جنس، صفات جنس مصالف را بشناسد و درک تصاویر جمعی از جنس مصالف در هر جنس باعث 

 (.54: 4399كند و عبارت دیگر مرد، طبیعت زن را بر اساس آنیمایی كه در خودش وجود دارد، میشناسد )شاملو

 آنیموس:  

یونگ راجع به آنیموس در زنان حرف زیادی نمیزند شاید به این دلیل كه تجربج مستقلی نداشته و درک آن در 

باره محدود بوده است. آنیموس نشان دهندۀ بصش تعقل و منطق روان زن است و میتواند او را در جهت دانش این 

و معنای حقیقی هدایت نماید. آنیموس در رویاها به صورت قهرمان، شاعر، همزاد و قاضی پدیدار میشود. همچنین 

بر قهرمانان ورزش، روشنفکران و مانند  ها ظاهر میشود آنیموسبه شکل عناصر هوا و آتش مرل شمشیر با شعله

آن منطبق میشود. یونگ بر این اعتقاد بود كه مردان بطبع متمایل به چند زن هستند و اینکه آنیما با پدیدار شدن 

(. كهن الگوی مردانه شامل 41 -43: 4397به صورت یک زن تنها به تصاویر زن این تمایل را ارضا میکند )اسنودن

ت به تفاوت بودن نسببه طور سنتی جز نقش مردان هستند. یعنی دلیل، منطق، بحث و بی خصوصیاتی است كه

(. آنیموس در زن باعث میشود كه او در مواقع ضروری بتواند 94: 4397دیگران مواردی از این قبیل )رایکمن

کامل زن، ممکن (. آنیموس به حسب رشد و ت14: 4394دار اموری شود كه ویژه مردان تلقی میشود )فداییعهده



 443-439 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 465

ترین مردان، تجسم یابد. حتی ممکن است به عنوان پسر ترین تا روحانیای، به شکل بدویاست به هر هیات مردانه

(. اینکه 453: 6534ای در رویاها ظاهر شود و در این حالت، بیشتر همچون صدایی به دوش میرسد )فوردهامبچه

ای ناخواسته، به مردان درایش دارند و در فرجام نیز، نان، به دونهدر درون هر زنی، مردی نهفته است آن است كه ز

همین كشش، زنان را به دامان مردان در میاندازد همه اینها بر بنیاد كهن الگوی آنیموس به سامان 

تصویر قومی مرد، كه زن در  -4(آنیموس از سه ریشه مشتق و منشعب شده است: 44: 4344میرسد.)اتونی

هایی است كه وی در طول تجربه خای زن از مردانگی، كه حاصل نمایش -6اش به ارث برده. ناخودآداه جمعی

 (. 456: 6534اصل نرینه پنهانی در خود او )فوردهام -3زنددی خویش با مردان داشته است. 

 

 پیرخردمند:

ن است كه وقتی دار و تمركز قوای روحی و جسمی خود قهرماالواقع همان اندیشج هدفبه نمر یونگ پیر فی 

آداه پدید میآید. تمركز و قهرمان خود را باخته و مجال تفکر ندارد، ناخودآداه او در فضای روانی و خارج از خود

كشش قوای روانی، خصوصیتی جادویی دارد. این قوا قدرت مقاومتی را موجب میشود كه همیشه برتر از قدرت 

را بسته، رهبری هوشیارانج خود را بدست ناخودآداه برتر قرار  خودآداه ارادی است. برای همین قهرمان چشم خود

(. پیرخردمند یکی از مهمترین، 455: 4345فرشایگانداده و اوست كه قهرمان را به كاروان میرساند )

های ترین كهن الگوهاست و در اندیشج یونگ مبین چهرۀ پیری داناست كه در هیاتترین و برجستهلشموجهان

هر میشود و افراد دردمند و سردشته را از بحران روحی و وضعیت دشوار و تنگنا میرهاند. همیشه پیر دونادون ظا

وقتی ظاهر میشود كه قهرمان به وضعی بسیار سصت دچار است، آنچنان كه تاملی را از سر بصیرت و به عبارتی 

برهاند. اما چون به د یل درونی و  دیگر، كنش روحی یا اعمال و واكنشهای درون روانی میتواند او را از مصمصه

بیرونی، قهرمان خود توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران كمبود به صورت فکری مجسم، یعنی 

(. خردورزی و دانایی، كه فردوسی خود یکی 446: 4349در قالب همین پیر دانا و یاری دهنده جلوه میکند )یونگ

آن است، میتوان از جمله كهن الگوهای موجود در ناخودآداه قوم ایرانی دانست كه در ترین نمادهای از برجسته

نماد پیر فرزانه ظاهر شده است. شاهنامه ارری خرد محور است كه راه و رسم خردورزانه زیستن را در قالب 

را میتوان یافت داستانهای اساطیری و حماسی به ما میآموزد. از خلال داستانهای شاهنامه شصصیتهای متعددی 

اند و علاوه بر شهریاری، شاهنامه كه صاحب فر ایزدی« آرمانی»اند. در واقع همه شاهان كه رمز و نماد پیر فرزانه

حسنی و نقشی پیامبر دونه و یا موبد مانند دارند، جلوه و نمادی از كهن الگوی پیرخردمند به شمار میروند )نصری

مهمترین كهن الگوها است كه میتوان دفت چهرۀ وی، ممهر دنیای معنوی و (. پیرخردمند از 4449: 4395روستا

ای از صورت مرالی پدر در جهان اسفل است كه فرد را در شرای  بحرانی و دشوار بسوی رهایی و روحانی نمونه

 (.94: 4347نیکبصتی رهنمون میشود )خجسته و فقیهی

 نقاب:

بتدا دربارۀ نمایشهای تئاتر به كار میرفت و اشاره به صورتکی دارد واژه نقاب ترجمه اصطلاحی  تین است كه در ا

 ها برای پنهان كردنكه بازیگران هنگام نمایش به صورت میزنند. یونگ نقاب را نوعی ماسک میداند كه ما انسا

م یشصصیت واقعیمان از آن استفاده میکنیم یا به اصطلاح ظاهرسازی میکنیم و خود واقعیمان را پنهان میکن

(. افراد در موقعیتهای بسیاری، هوششان را با كاربست 45: 4374نگرش نقاب بکلی، مصالف درونی ماست )یونگ

یک نقش در زنددی با برخورداری از یک شغل مشصص میکنند یا برخلاف اعتقاد و میل باطنی، همرنگ جامعه 
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چهرۀ دروغین از خود به نمایش میگذارند، میشوند یا اینکه خود را در پس یک نقاب پنهان میکنند و با ظاهرسازی 

ه های عمومی یا به سبب اینکای كنشی كه سبب تلاش فرد برای سازداری با عقیدهو میتوان دفت پرسونا عقده

(. پرسونا دو مفهوم كلی در ادبیات و روانشناسی دارد. 54: 4391فرد را از دردسر میرهاند، بوجود میآید )بیلکسر

مور از نقاب شگردی هنری است كه آن را هنرمند به طور خودآداه میآفریند. بیان دفتگوی در اصطلاح ادبی، من

هایی مانند شاهنامه با روایت داستانی، مانند پرسوناهای پرشماری است كه شاعر شصصیتها از زبان شاعر در متن

وانی ی یونگ، پرسونا كنشی ردیری و روایت داستان، به شایستگی از آن بهره میگیرد. اما در روانشناسبرای شکل

است كه به طور ناخودآداه آفریده میشود تا فرد ضمن تاریردذاری بر دیگران، ماهیت واقعی خود یا همان خودآداه 

(. صورتکها با توجه 54: 4347ای پذیرفتنی به اطرافیان نشان دهد )اسداللهی و عشقیخود را پنهان كند و چهره

ز دیدداه یونگ، نقاب یا پرسونا، شصصیت كاذب یا چهره نمایشی اجتماعی است و به نقشهای ما تغییر میکنند. ا

شصصیت واقعی هر كس در پشت آن قرار دارد. داهی اختیار نقاب با فرد است تا در نمر دیگران آنگونه كه میصواهد 

ر ن رو به صورت غیجلوه یابد اما ادر تاریر اجتماع زیاد شود، نقاب ضصیمتر و استقلال شصصی كمتر است؛ از ای

شعری یا داستانی است. كه « من»(. به تعبیر ادبی به معنای 43: 4399ارادی و ناخودآداه ظاهر میشود )یونگ

دویندۀ شعر یا داستان است. این دوینده میتواند حیوان یا شیئی غیر جاندار هم باشد. در واقع پرسونا عبارت است 

ن را فیستان را از طریق او روایت كند مرلاً مارک تواین پرسونای هکكه نویسنده میآفریند تا دا« من رانوی»از

بوجود آورد و از طریق او توانست مطالبی را مطرح كند كه جرات نداشت از زبان خویش بگوید. پرسونا  زم نیست 

نیز برای  بیهای ادنامه آدمی داستانی باشد میتواند به صورت مولف ضمنی معرفی شود تعبیر پرسونا را در زنددی

(. 145 -141: 4394توصیف صورتکی كه نویسنددان در رواب  اجتماعی خود بر چهره میگذارند بکار میبرند )ولک

ای كه آدمی با آن در اجتماع ظاهر میشود بکار میبرد؛ ولی غالباً این یا قیافه« وضع حال»یونگ این واژه را معنای 

د این قیافه را به او تحمیل میکند. اختیار این وضع و حال یا قیافه اجتماع است كه با آداب و رسوم و سنتهای خو

در و داهی با موافقت خود آدمی صورت میگیرد، به این منمور كه در نمر دیگران چنان كه خود میصواهد جلوه

است و شصصیت واقعی و خصوصی هر كس « نمایشی»معرفی شود. بنابراین پرسونا در واقع شصصیت اجتماعی، یا 

بودن امور بصوبی نمایان است: چه یونگ زنددی را « دو قطبی»ر زیر این ماسک قرار دارد. در اینجا هم اصل د

تنازعی میداند كه میان شصصیت اجتماعی و شصصیت خصوصی)شصصیت ظاهر، شصصیت واقعی(جریان دارد 

است و چون حاصل  (. نقاب، صورت ظاهر فرد در اجتماع و زره محافظ سازداری اجتماعی54: 4399)سیاسی

: 4376دیر مبدل شود.)یونگای ضروری است، ممکن است چنان رشد نامتناهی بیابد كه به نقابی نفسمصالحه

(در قدیم ا یام محرز بوده است. تا جایی كه میدانیم در دوران دذشته بصصوی از دیدداه مذهبی نقاب با نام 47

سلمانان شناخته شده بود. و چه بسا ممکن است شاعر یا نویسنده رویا و در موارد پسندیده به نام تقیه در میان م

ای (. هر حرفه443: 4341بدون اینکه خود اطلاعی داشته باشد به ناخودآداه جمعی پناه برده )مشایصی و شجری

 ای و پنهان شدن در پشت آن كاملاً آسان است. یونگ تا آننقاب خای خود را دارد مانند سازدای با تصویر حرفه

دفت نقاب نوعی شصصیت كاذب است كه امکان دارد فرد در نهایت آن را واقعی ب ندارد رفت كه میحد پیش می

ای پوشاندن (. هدف از بکاردیری این ماسک در اصل تاریردذاری بر دیگران و تا اندازه44 -45: 4394)اسنودن

بل شصص خصوصی فرد قرار دارد و آن طبیعت و ماهیت واقعی و درونی شصص است. بکلام دیگر پرسونا در مقا

شصصیت اجتماعی فرد است كه خود او بجامعه عرضه میکند. مفهوم پرسونا در نمریه یونگ تا حدی شبیه مفهوم 

مصالحه... بین الزامات و فشارهای محی  »(. بنمر یونگ نقاب 54-55: 4399فراخود در نمریه فروید است )شاملو
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كهن الگو است چون ممهر جهانی تلاش انسان برای كنار آمدن با دیگران است. نقاب یک « و ضروریات درونی است

. ما یاد میگیریم كه خود واقعی را پشت صورتکها پنهان كنیم صورتکها میتوانند از نقاب ویژدیهای منفی نیز دارد

یت م كه فردنیروهای روشنگر ناهوشیار شصصی و جمعی منفک شوند. در نتیجه، چنان در نقش خاصی فرو میروی

(. این واژه بمعنی ماسک یا نقابی است كه بازیگران در یونان قدیم 97: 4397خود را از دست میدهیم )رایکمن

بچهره میگذاشتند و در حقیقت، پرسونا شصصیت اجتماعی یا نمایشی هر كسی است و شصصیت واقعی و خصوصی 

ری است؛ زیرا مجبوریم با اینکه در تحصیل و كار موفق او در زیر این ماسک قرار دارد. یونگ معتقد بود پرسونا ضرو

(. منمور یونگ 466: 4346باشیم و با افراد دونادون كنار بیاییم نقشهای متعددی را بازی كنیم )شولتز و آلن شولتز

 بای كه میصواهیم در جامعه ظاهر شویم نشان میدهد. نقادونهاز بکار بردن این اصطلاح، صورتی است كه ما را به

شصصیت آن چیزی است كه شصص در انمار عمومی به نمایش میگذارد كه الزاماً خود او نیست، شصصیتی است 

كه ما در رواب  شصصی و یا محی  كاری خود، به جامعه نشان میدهیم. در واقع نقاب در حکم ماسکی است كه 

ایی كه توازن شصصیت بهم نصورد، ای موجه در جامعه ظاهر شود و تا جفرد بصورت خود میزند تا فرد با چهره

میتواند رشد یابد مادامی كه شصص از وجود این صورتکها بر صورت اصلی خود آداه باشد نقاب بیضرر است. اما 

یابند های شصصیت مجال رشد و پرورش نمیزمانی كه شصص دیگر بازی نکند و تبدیل به آن نقش شود سایر جنبه

شود. در حقیقت پرسونا شصصیت اجتماعی یا نمایشی هر كس است و شصصیت و انسان از خود راستین بیگانه می

(. خود را آنگونه كه هست كمتر نشان دهیم 99: 4393واقعی و خصوصی او در زیر این ماسک قرار دارد )كریمی

 (. شصصیتها و پهلوانان افکار فردوسی در شاهنامه از499: 4341تایپ است )مشایصی و شجریكهن الگو یا آركی

تورم را تورم پرسونا یا پرسونای م« پرسونا»با « من»این كهن الگوی نقاب فارغ نیستند. یونگ نتیجه یکی شدن 

(. نقاب را میتوان به نقش هم ترجمه كرد نقاب روشی است كه 35: 4345كابلیخلیلی و محرابیمیصواند )باقری

پرسونا صورتی است كه بر چهره میگذاریم تا  (.74: 4393فرد از طریق آن با جهان بیرون مواجه میشود )شمیسا

خود را چیزی جز آن چه هستیم بنماییم. و این مانند نقش بازی كردن، اتصاذ رفتارها و درایشهای خاصی است 

(. نقابها را میتوان مانند سایر 444: 4395كه پاسصگوی نیازهای موقعیتهای متفاوت یا افراد مصتلف باشد )شی هی

ار ادبی كه خانج ذاتی آنهاست جستجو كرد و  شاهنامه هم بعنوان ركن ركینی از مفاخر ادبی در كهن الگوها در آر

سه بصش اساطیری،پهلوانی و تاریصی آن، نمود این كهن الکو به كرات دیده میشود. و تبلور مبحث روانشناسی 

 .كهن الگوی نقاب یونگ را میتوان در شصصیتهای زیر در شاهنامه فردوسی بررسی كرد

 نقاب جمشید: 

اند و آنها، نقاب های افراد وجود دارد كه حتی آنها نمیدانند كه در زیر این نقاب نهان شدهنقابهایی در شصصیت 

هستند. مرلاً در داستان جمشید بعد از مرگ طهمورث دیوبند، جمشید  اند كه با واقعیت در تضادپندارها و خیا تی

ها را به مردم آموخت. روزدار او زمان شادی و رامش بود تا بر تصت شاهی مینشیند. او بسیاری از فنون و پیشه

اینکه دیو غرور و ناس اسی بر وی غلبه كرد و این روزدار را تیره كرد. به اعتقاد یونگ، افرادی كه بیش از حد 

زی ابینی دارند كه ناشی از موفقیت در بپرسونای توسعه یافته دارند، از یک سو احساس اغراق آمیزی از خود بزرگ

 كردن یک نقش است.

 چنین دفت با سالصورده مهان

 هنر در جهان از من آمد پدید

 جهان را به خوبی من آراستم 

 كه جز خویشتن را ندانم جهان 

 چو من نامور تصت شاهی كه دید

 چنان است دیتی كجا خواستم 



 463/ بررسی كهن الگوی نقاب در شاهنامج فردوسی

 

 نقاب ابلیس:
 ای پوشاندن طبیعت و ماهیت واقعی و درونیهدف از بکاردیری نقاب تاریردذاری بر دیگران است و تا اندازه

شصص است. نقاب را میتوان به نقش هم ترجمه كرد. نقاب و پرسونا روشی است كه فرد از طریق آن با جهان  

(. در داستان جمشید بعد از وصف بلند مرتبگی مرداس و سبک سری 74:4393بیرون مواجه میشود )شمیسا،

 ضحاک، شیطان برای غلبه بر ضحاک آنگونه متماهر میشود كه نیست.

 كه ابلیس پگاه چنان بد روزی

                                  

 بیامد بسان یکی نیکصواه 

 (34: 4345)فردوسی                      

 های او باشد.ای به ضحاک مینماید كه میصواهد مطیع و فرمانبر سصنو خود را دونه

 كه راز تو با كس نگویم ز بن

 

 ز تو بشنوم هر چه دویی سصن  

 (34: 4345)فردوسی                     

 ای رفتار میکند كه قصد پند و اندرز ضحاک را دارد.و ابلیس به دونه

 چه باید پدر كش پسر چون تو بود

 

 یکی پندت از من بباید شنود 

 (34: 4345)فردوسی                      

 پایگاه او را به خورشید برساند. شیطان با نقابی از دروغ نزد ضحاک میرود و میگوید قصد دارد

 بدو دفت من چاره سازم ترا 

                  

 به خورشید سر برفرازم ترا 

 (34: 4345)فردوسی                      

در پادشاهی ضحاک بعد از اینکه او به سلطنت میرسد، ابلیس به ضحاک میگوید؛ ادر از او پیروی كند او را به 

میرساند در صورتی كه ابلیس در بیت اول، نقاب خود را آشکار كرده و در بیت دوم است كه هنگام آرزوهایش 

 مواجهه با ضحاک این پرسونا را بر چهره میزند.

 چو ابلیس پیوسته دید آن سصن

 بدو دفت در سوی من تافتی 

                 

 یکی بند بد را نو افکند بن 

 ز دیتی همه كام دل یافتی

 (37: 4345)فردوسی                     

ابلیس با نقابی از دروغ قصد فریب ضحاک را دارد. در بیت زیر به ضحاک میگوید قصد دارد او را فرمانروای سراسر 

 جهان كند و حتی كاری میکنم همه حیوانات مانند جمشید از تو فرمانبرداری داشته باشند.

 ادر همچنین نیز پیمان كنی 

 ر پادشاهی تراست جهان سر به س

                        

 ن یچی ز دفتار و فرمان كنی 

 دد و مردم و مرغ و ماهی تراست

 (37: 4345)فردوسی                      

در ادامج داستان، ابلیس از وجود خود جوانی را میآراید و به نزدیک ضحاک میفرستد كه خود را آش ز یا خوالیگر 

 فریب ضحاک را دارد. معرفی میکند و قصد

 جوانی برآراست از خویشتن

 همیدون به ضحاک بنمود روی  

 دوی و بینادل و رایزنسصن 

 ودوینبودش به جز آفرین دفت

 خور و خواب و آرامتان از من است 

 

 همان پوشش و كامتان از من است 

  (39:4345)فردوسی                         



 443-439 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 461

 بدو دفت ادر شاه را در خورم 

                                                 

 یکی نامور پاک خوالیگرم

 (37: 4345)فردوسی                         

ابلیس با ظاهر شدن در لباس خوالیگر و فراهم كردن انواع غذا از كبک، تزرو، مرغ، بره و پشت داو جوان مورد 

 احترام ضحاک قرار میگیرد. و ضحاک او را با صفتی بکار میبرد كه واقعاً اینگونه نیست.

 بدو دفت بنگر كه از آرزوی

                    

 نیکصویای چه خواهی بگو با من 

 (39: 4345)فردوسی                         

شیطان در نقاب یک آش ز ماهر، از ضحاک درخواست میکند كه به او اجازه دهد سر و كتف او را ببوسد و چشم و 

روی خود را بر دوش او بگذارد و در نزد ضحاک هدفش از این كار مهر و محبتش نسبت به ضحاک است. در ابیات 

 یس خود را آنگونه مینماید كه نیست. زیر ابل

 خورشگر بدو دفت كه ای پادشا

 مرا دل سراسر پر از مهر توست  

 یکی حاجتم به نزدیک شاه  

 كه فرمان دهد تا سر كتف اوی  

                                                     

 همیشه بزی شاد و فرمانروا 

 ی جانم از چهرتوستهمیشه توشه

 درچه مرا نیست این پایگاهو 

 ببوسم بدو برنهم چشم و روی

 (39: 4345)فردوسی                     

ای استفاده كرده است)نهان( كه در معنای ضحاک خبری از نقاب ابلیس ندارد ولی در بیت زیر فردوسی از كلمه

 همان كلمج پرسونا است.

 چو ضحاک بشنید دفتار اوی 

                

 ی ندانست بازار اوینهان 

 (39: 4345)فردوسی                      

 ابلیس بعد از بوسه زدن بر سر و كتف ضحاک ناپدید و این ناپدید شدن او همراه با آشکار شدن نقاب او میشود.

 ببوسید و شد بر زمین ناپدید

                

 كس اندر جهان این شگفتی ندید 

 (39: 4345دوسی)فر                      

ابلیس در ادامه پادشاهی ضحاک با نقابی دیگر در داستان ظاهر میشود. او خود را پزشکی حاذق معرفی میکند و 

 به دنبال چارۀ كار برای رهایی ضحاک از این بند است. 

 بسان پزشکی پس ابلیس تفت  

 بدو دفت كین بودنی كار بود   

        خورش ساز و آرامشان ده بصورد         

                                 

 به فرزانگی نزد ضحاک رفت 

 بمان تا چه دردد نباید درود

 ای نیز كردنباید جز این چاره

 (34: 4345)فردوسی                          

 نقاب ارمایل و گرمایل: 
علاوه بر نقاب ابلیس در داستان ضحاک، اشصاصی دیگر با نقاب در دربار ضحاک حاضر میشوند. دوجوان از نژاد  

شاه به نام ارمایل و درمایل روزی تصمیم میگیرند به عنوان خوالیگر نزد شاه بروند شاید از دو نفری كه ضحاک 

ا نجات دهند. در اینجا آن دو فرد با نقاب آش زان و به خون آنها را میریزد و مغز آنها را خوراک ماران میکند یکی ر

 هدف نجات جان افراد وارد دربار ضحاک میشوند نه بصاطر آش زی كردن.

 یکی دفت ما را به خوالیگری

 ای ساختنوزان پس یکی چاره

 بباید بر شاه رفت آوری 

 ز هردونه اندیشه انداختند



 465/ بررسی كهن الگوی نقاب در شاهنامج فردوسی

 

 مگر زین دو تن را كه ریزند خون                   

 برفتند و خوالیگری ساختند 

 ادشاه جهان                       ی پخورش خانه 

                                                         

 یکی را توان آوریدن برون

 ها و اندازه بشناختندخورش

 درفت آن دو بیدار دل در نهان

 (16: 4345)فردوسی                          

 نقاب ارنواز و شهرنواز:
ای بر در پادشاهی ضحاک، شاه اساطیری بعد از بیدار شدن از خواب بصاطر خوابی كه دیده است ترس و رعشه

جان او میافتد. خورشیدرویان قصر او كه همان ارنواز و شهرنواز هستند متوجه هول و ترسان شدن شاه میشوندو 

 قابی بر چهره میزنند و ضحاک را آنگونه وصف میکنند كه نیست.به خاطر شرای  موجود و ترس از شاه ن

 نگین زمانه سر تصت توست

                      

 جهان روشن از ناموربصت توست 

 (13: 4345)فردوسی                      

 كه بعدها بعد از اینکه فریدون با آنها روبرو میشود و ضحاک سقوب میکند نقاب خود را نزد فریدون كنار میزنند. 

 چه مایه جهان دشت بر ما به بد

                  

 خردز كردار این جادوی بی 

 (53: 4345)فردوسی                      

 ی اجبار زده بودند را مجددا آشکار میکنند و او را جادودر میصوانند.و حتی در این بیت، نقابی كه قبلاً از رو 

 بدو دفت شاها فریدون تویی

                      

 كه ویران كنی تنبل و جادویی 

 (53: 4345)فردوسی                         

 نقاب قارن:
وچکترشان ایرج را كشته و تاج و تصت ایران نام قارن برای بار نصست زمانی عنوان میشود كه سلم و تور برادر ك 

كه  بینی میکنداند. با ظهور منوچهر و پس از كشته شدن تور، قارن پیش وارث دذاشتهرا پس از مرگ فریدون بی

سلم به دژ آ نی خواهد رفت و آنجا پناه میگیرد. او از منوچهر میصواهد او را با س اهی به آنجا بفرستد. منوچهر 

و قارن با انگشتر تور و درفش منوچهر به آنجا میرود و قبل از سلم به آنجا میرسد. در نزدیکی دژ،  قبول میکند

س اه را به شیروی میس ارد و به او میگوید هر زمان درفش منوچهر را دید، با س اه به دژ حمله كند. بعد خودش 

ژدار تگو میکند و انگشتر تور را نشانش میدهد. دتنها به دژ میرود؛ و با نقابی كه فرستادۀ تور است با نگهبان دژ دف

نقاب او را باور میکند و او را به داخل راه میدهد. قارن تا هنگام شب، با دژبان صحبت میکند. شب كه میشود، 

درفش را برافراشته میکند و شیروی با س اهش به دژ حمله میکنند. همه را میکشند و دژ را با خاک یکسان میکنند. 

 ای نشان داد كه نبود.ن قارن، برابر روزبانان آ نی دژ خود را دونهبنابرای

 بیامد چو نزدیکی دژ رسید

 چنین دفت كز نزد تور آمدم

 مرا دفت شو پیش دژبان بگوی

 كز ایدر درفش منوچهر شاه

 تو با او به نیک و به بد یار باش

 چو دژبان چنین دفتها را شنید

 همان ده در دژ دشادند باز

  

 دفت و دژدار مهرش بدیدسصن  

 بفرمود تا یک زمان دم زدم

 كه روز و شب آرام و خوردن مجوی

 سوی دژ فرستد همی با س اه

 نگهبان دژ باش و بیدار باش

 همان مهر انگشتری را بدید

 بدید آشکارا ندانست راز

 (99: 4345)فردوسی                           
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 نقاب رابط بین زال و رودابه:
تان زال و رودابه یک زن شیرین سصن، سصنان زال و رودابه را نزد هم میآورد و در ارنای این رفت و آمد در داس 

 سیندخت مادر رودابه متوجه این آمد و شد میشود. و به او میگوید.

 زمان تا زمان پیش من بگذری

 دل روشنم بر تو شد بددمان

                        

 به حجره درآی به من ننگری 

 بگویی مرا تا زهی در كمان

 (444: 4345)فردوسی               

دهد و با نقابی كه میزند با مادر رودابه صحبت میکند اما راب  بین زال و رودابه خود را آنگونه كه هست نشان نمی

 و خود را آورندۀ زیور مینمایاند. و واقعیت ماجرا را برای سیندخت بازدو نمیکند.

 رودابه پیرایه خواستبدین حجره 

 بیاوردمش افسر پرنگار

                                 

 بدو دادم اكنون همین استراست 

 یکی حلقه پر دوهر شاهوار

 (444: 4345)فردوسی                   

اند. خود و زال میدو سرانجام با توجه به ابیات زیر رودابه ماهیت او را برای سیندخت آشکار میکند و او را راب  بین 

 كه همان آشکار شدن نقاب او است.

 ی نامه بود فرستاده آرنده

                    

 مرا پاسخ نامه این جامه بود 

 (465: 4345)فردوسی                   

  نقاب دیو:

ضور اذن ورود به حبعد از اینکه كیکاووس به جای پدر مینشیند و شاه ایران میشود یک دیو در قالب یک رامشگر 

شاه را میگیرد این دیو در نقاب یا قالب یک نوازنده به دربار شاهی میرسد و اجازه رامشگری را در حضور شاه 

های  له و سنبل، هوای خوشگوار، زمین پرنگار، بهار نه درم و نه سرد، وجود بلبل در باغ، میگیرد و آنچنان از كوه

كشور صحبت به میان میآورد كه شاه را تحت تاریر سصنان خود قرار میدهد  وجود آهو در مرغزار و آراستگی همه

 و قصد حمله به مازندران را میکند.
 دارچو رامشگری دیو زی پرده

 چنین دفت كز شهر مازندران 

 ادر در خورم بنددی شاه را  

 برفت از بر پرده سا ر بار  

                                                                  

 بیامد كه خواهد بر شاه بار 

 یکی خوشنوازم ز رامشگران

 دشاید بر تصت او راه را

 خرامان بیامد بر شهریار

 (41: 4345)فردوسی                     

علاوه بر داستان فوق در داستان دمراهی كیکاووس، روزی ابلیس با دیوان مشورت میکند و میگوید باید كسی پیدا 

ود كه كیکاووس را به بیراهه بکشاند. دیوان از ترس، حرفی به میان نمیاورند اما یک دیو دژخیم بلند میشود و ش

 اظهار آماددی میکند و خود را در نقاب غلامی در میآورد.

 غلامی بیاراست از خویشتن

 همی بود تا یک زمان شهریار 

 بیامد بر او زمین بوس داد              

                         

 سصن دوی و شایسته انجمن 

 ز پهلو برون شد ز بهر شکار

 ی دل به كاووس دادیکی دسته

 (657: 4345)فردوسی                   
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ای و فق  یک چیز دیو در نقاب غلام، نزد شاه شروع به تعریف و تمجید از او میکند. میگوید: چون جمشید شده

وز و ماه و خورشید است پس باید آسمان را به تسصیر خود درآوری. و این كم داری و آن داشتن راز شب و ر

سصنان مورد پسند شاه قرار میگیرد و فراموش كرده بود كه همه چیز در جهان مسصر خداست. دیو اینگونه به 

 شکل و قالب یک غلام بر شاه ایران رخنه كرد و خود را آنگونه كه نبود به كیکاووس نمایاند.

 ادو:نقاب زن ج
رستم در خان چهارم در ادامه مسیرش برای نجات جان كیکاووس به دشتی سرسبز و پر از درخت و دیاهان  

خوشبو و چشمه ساران جاری و خنک میرسد. آنجا را برای استراحت خود و اسب قوی و وفادارش رخش انتصاب 

تواند به راحتی نفسی تازه كند و خود او نیز میکند. از اسب پیاده میشود زین و برگ و لگام را از او دور میکند تا ب

ای جوشان و دوارا میرود تا درد راه را از تنش بزداید و جانی تازه بگیرد. زمانی كه از داخل چشمه به سمت چشمه

 های دواراای میافتد كه در كنار چشمه با انواع غذاهای رنگارنگ و انواع نوشیدنیخارج میشود چشمش به سفره

ود. رستم به سمت سفره میرود به اطراف نگاه میکند تا شاید صاحب این سفره را پیدا كند. اما، این چیده شده ب

سفره و خوراكیها متعلق به زنی جادودر و بدكردار بود كه سعی داشت با تطمیع رستم او را از بین ببرد لذا با نزدیک 

ورد و به سفره نزدیک میشود و در كنار سفره شدن پهلوان به سفره، خود را به شکل دختری جوان و زیبا در میآ

مینشیند و رستم طبق عادت هنگام دست بردن به سفره و درفتن لقمه، نام خدا را بر زبان جاری میکند و با جاری 

 . اش نمایان میشودشدن نام پرورددار نقاب زن جادو آشکار میشود و چهره اصلی و حقیقی

 بیاراست رخ را به سان بهار 

 بر رستم آمد پر از رنگ و بوی 

 ندانست كاو جادوی ریمن است              

 یکی طاس می بر كفش برنهاد               

 چو آواز داد از خداوند مهر                    

 

 و در چند زیبا نبودش نگار 

 ب رسید و بنشست نزدیک اوی...       

 نهفته به رنگ اندر اهریمن است    

 ر نیکی دهش كرد یاد  ز دادا

 ددردونه تر دشت جادو بچهر

 ( 654: 4345)فردوسی                   

 نقاب شاه هاماوران:

شاه هاماوران از وصلت با كیکاووس به خاطر دوری دخترش بسیار آزرده شده بود. او تصمیم میگیرد در قالب یک  

 سور از شاه ایران پذیرایی كند. 

 ان خویشكه در شاه بیند كه مهم

 شود شهر هاماوران ارجمند

 بدین دونه با او همی چاره جست    

                   

 بیاید خرامان به ایوان خویش 

 چو بینند رخشنده داه بلند

 نهان بند او بود و رایش درست

 (633: 4345)فردوسی                   

كیکاووس به خاطر غروری كه دارد وقعی بسصنان سودابه  مادامی كه سودابه، شاه ایران را از نقاب پدر آداه میکند

نهد. بعد از ورود ایرانیان به هاماوران شاه هاماوران شب و روز مانند كهتران میان بصدمت كیکاووس میبندد تا نمی

 د.نجایی كه اعتماد همه ایرانیان را به دست میآورد و بعد با اسیر درفتن همه ایرانیان، نقاب خود را آشکار میک

 شبی بانگ بوق آمد و تاختن

 ز بربرستان چون بیامد س اه             

 كسی را نبد آرزو ساختن 

 به هاماوران شاددل دشت شاه
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 درفتند ناداه كاووس را                 

               

 چو دودرز و چون دیو و چو طوس را

 (633: 4345)فردوسی                            

 گردآفرید:نقاب 
دردآفرید اولین شیرزن حماسه ملی ایران است. دردآفرید یکی از دیراترین زنان شاهنامه، كه او را میتوان مانند  

فرانک، ارنواز و شهرناز نمونه زن ایرانی دانست. دژدهم یک ایرانی سالصورده، فرمانده و نگهدار دژی به نام س ید 

ر است از این دژ بگذرد، در نبرد میان سهراب و هجیر، هجیر شکست دژ است. سهراب برای ورود به ایران ناچا

میصورد و سهراب او را اسیر میکند دردآفرید چنان اینرا مایه ننگ میداند كه بر آن میشود خود به نبرد او برود. او 

د دردآفرید میجنگزره را بر تن و خود را بر سر میگذارد. فروید حتی جامج پهلوان جنگی را نقاب میداند. سهراب با 

او را شکست میدهد جامه جنگی او را میدرد كلاه خود از سر او بر میگیرد. تازه میفهمد كه آن پیکاردر نه مرد 

بلکه دختری زیبارو است. با كنار رفتن زره و كلاه خود، نقاب درد آفرید آشکار میشود و سهراب متوجه میشود كه 

 او یک زن است.

 درشچو آمد خروشان به تنگ ان

 رها شد ز بند زره موی او  

 بدانست سهراب كاو دخترست 

                                       

 بجنبید و برداشت خود از سرش 

 درفشان چو خورشید شد روی او

 سر و موی او از در افسرست

 (654: 4345)فردوسی                      

دردآفرید بعد از شکست خوردن از سهراب برای حفظ جان خود مجبور به زدن نقابی دیگر میشود كه در با ی دژ 

س ید آن را برملا میکند. او به سهراب میگوید: خوب نیست رزمنددان ببینند كه وی در نبرد با یک دختر به چنین 

 به درون دژ برود و دژ در چنگ اوست. كوشش و رنجی درفتار آمده و به او پیشنهاد میکند كه همراهش 

 كنون لشکر و دژ به فرمان توست 

 دژ و دنج و دژبان سراسر تراست           

 چه رخساره بنمود سهراب را                  

            

 نباید برین آشتی جنگ جست 

 چو آیی بدان ساز كت دلهواست

 ز خوشاب بگشاد عناب را

 (645: 4345)فردوسی                           

تی دسسهراب كه خیرۀ دردآفرید شده بود در دام نقاب او میافتد. درد آفرید او را تا در دژ میاورد س س با چابک

بسیار به درون دژ میجهد و در را میبندد. سهراب بیرون دژ میماند و دردآفرید به با ی دژ میرود ریشصند كنان 

شکار میکند. دردآفرید در جنگ با نارسیده ترنج این دومین باری است كه از كهن فریاد میزند و نقاب خود را آ

 الگوی نقاب استفاده میکند.

 بصندید بسیار درد آفرید

 چو سهراب را دید بر پشت زین                

 چرا رنجه دشتی كنون بازدرد                    

 بصندید و او را به افسوس دفت                  

                           

 بباره برآمد س ه بنگرید 

 چنین دفت كی شاه تركان چین

 هم از آمدن هم ز دشت نبرد

 كه تركان ز ایران نیابند جفت

 (645: 4345)فردوسی                    

 نقاب رستم:)كتمان نام(
در ادب حماسی بصصوی شاهنامه به ابیاتی بر میصوریم كه پهلوان نام خود را از دیگری پنهان میکند. در حماسه،  

آشکار شدن نام پهلوان به منزله تسل  داشتن بر آن است. شاهنامه فردوسی به عنوان بزردترین ارر حماسی ایران 
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میرسیم. شاه تركان برای رسیدن به مقاصد خود در پادشاهی كیکاووس، رزم بین رستم و سهراب به این مورد 

سهراب را به فرماندهی س اه تركان در میآورد و به بارمان و هومان كه از پهلوانان مشهور تركان است دوشزد میکند 

 كه مسئله كتمان نام با توجه به بیت زیر در اولویت باشد.

 پدر را نباید كه داند پسر  

            

 به مهر پدرنبندد دل و جان  

 (654: 4345)فردوسی                        

كتمان این نام كمک  رستم با وارد شدن به اردوداه سهراب و و مشت زدن بر دردن ژنده رزم )دایی سهراب( به

میکند )چون او رستم را میشناسد(. از طرفی هدف سهراب از زنده نگه داشتن هجیر آشکار كردن این كتمان نام 

جیر نام و نشان همه پهلوانان ایرانی را از با ی دژ برای سهراب آشکار میکند اما زمانی كه به پرده سرای است. ه

رستم میرسد به طفره میرود و او را یا به ویر نمیاورد یا پهلوانی از سرزمین چین معرفی میکند. سهراب از نقابی 

 كه هجیر زده بود خشمگین میشود.

 آن           غمی دشت سهراب را دل از 

 

 كه جایی ز رستم نیامد نشان 

 (676: 4345)فردوسی                   

سهراب مادام چند بار میکوشد كه هجیر نام و نشان رستم را برای او آشکار كند اما او آشکار شدن نام رستم را به 

رستم بعد از رجز خوانی مقابل او، منزله تسل  بر او میداند و در پی كتمان نام او است. سهراب هنگام مقابله با 

 انتمار دارد هماورد او نقاب خود را آشکار كند.

 بدو دفت كز تو ب رسم سصن               

 من ایدون دمانم كه تو رستمی            

 

 همه راستی باید افکند بن 

 در از تصمه نامور نیرمی

 (674: 4345)فردوسی                    

به آشکار كردن نام خود نیست. و مادامی كه پهلوان خود را كمتر از آنچه كه هست خود را هم  اما رستم حاضر

 معرفی كند نقاب است

 چنین داد پاسخ كه رستم نیم          

 هم از تصمه ی سام نیرم نیم             

 

 كه او پهلوانست و من كهترم 

 نه با تصت و داهم نه با افسرم

 (674: 4345)فردوسی                    

بعد از مبارزه اول بین رستم و سهراب، سهراب هنگام دفتگو با هومان مشصصات جنگجو را شبیه به رستم میداند. 

قد و با ی او، رزم او و حتی ظن میبرد كه جنگجو رستم است. سهراب نمیصواهد با پدر خود رزم آورد اما، هومان 

 اب در پی آشکار نکردن این نقاب میکوشد.به سفارش افراسی

 بدو دفت هومان كه در كارزار 

 شنیدم كه در جنگ مازندران

 بر این رخش ماند همی رخش اوی  

                                                         

 رسیده است رستم به من اند بار 

 چه كرد آن د ور به درز دران

 اوی ولیکن ندارد پی و پصش

 (694: 4345)فردوسی                    

نقاب رستم، هنگام كشته شدن سهراب آشکار میشود بعد از آنکه رستم، سهراب را بر زمین میزند و سبک تیغ بر 

میکشد و سینج او را میدرد سهراب شروع به شکایت از او میکند. و رستم متوجه میشود كه جوان كشته شده فرزند 

 اوست.
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 ار ایدون كه رستم توییبدو دفت 

 ازان پس كه آمد به هوش                         

 كه رستم منم كم مماناد نام                        

 چو بگشاد خفتان و آن مهره دید                

 همی دفت كای كشته بر دست من               

 همی ریصت خون و همی كند موی             

           

 بکشتی مرا خیره از بد خویی... 

 همی دفت با ناله و خروش

 نشیناد بر ماتمم پور سام...

 همه جامه بر خویشتن بر درید

 دلیر و ستوده به هر انجمن

 سرش پر ز خاک و پر از آب روی

 (691: 4345)فردوسی                        

 میکند و نام خود را مرگ او مینامد.رستم در مبارزه با اشکبوس باز هم نام خود را كتمان 

بدو دفت خندان كه نام تو چیست تهمتن 

 چنین داد پاسخ كه نام                      

 مرا مادرم نام مرگ تو كرد                            

                 

 تن بی سرت را كه خواهد دریست 

 چه پرسی كزین پس نبینی تو كام

 گ تو كردزمانه مرا پتک تر

 (515: 4345)فردوسی                        

رستم بعد از شکست خاقان چین هم نام خود را بر هومان آشکار نمیکند. علاوه بر موارد فوق كتمان نام برای 

های داستانی دیگر هم رخ داده است. مانند مبارزه فرامرز با ورازاد هنگام حمله ایران به توران به خاطر شصصیت

قام خون سیاوش. همچنین در پادشاهی لهراسب هنگامی كه دشتاسپ نام خود را نزد هیشوی باژخواه و اسقف انت

 آشکار نمیکند و خود را دبیری از سرزمین ایران معرفی میکند. و ایذا نزد نستاو چوپان و قیصر روم و كتایون.

 

 نقاب سیاوش:
ابه است تا جای كه فردوسی درسیوز را دامساز خطاب در داستان سیاوش بیشترین نقاب از جانب درسیوز و سود

میکند. آنها برای رسیدن به اهداف خود یکی بصاطر حسادت و دیگری بصاطر نرسیدن به سیاوش، هر داه كه  زم 

باشد از نقاب استفاده میکنند و همین نقاب هم باعث كشته شدن سیاوش میشود. اما سیاوش هم در جای برای 

ر از نقاب استفاده میکند. بعد از اینکه سودابه هدفش را نزد سیاوش آشکار میکند. سیاوش كه از اولین و آخرین با

سودابه بسیار آزرده خاطر است فکر میکند ادر پرخاشگری كند و موضع بگیرد او متوصل به جادودری میشود و 

ند كه ای با سودابه حرف میزبگونهشاه را بسمت خود میکشاند. سیاوش مصمم میشود با آواز نرم با او دفتگو كند و 

ای جز كیکاووس نیست و قصد من این است با دخترت نیست و قصد آنرا ندارد. او به سودابه میگوید: برای تو نیمه

 ازدواج كنم و تو این قصد من را به شاه برسان.

 كنون دخترت بس كه باشد مرا

 

 نشاید بجز او كه باشد مرا 

 (353: 4345)فردوسی                  

سیاوش با توجه به شرای  موجود مجبور به زدن نقابی میشود كه قبلا نهارا و جهارا دفته بود كه از نژاد او زن 

 نمیگیرد.

 كه من بر دل پاک شیون كنم

               

 به آید كه از دشمنان زن كنم 

 (353: 4345)فردوسی                

 

 



 434/ بررسی كهن الگوی نقاب در شاهنامج فردوسی

 

 نقاب چرم روباه پوشیدن پلنگ:
های جالب داستان سیاوش بکار بردن چرم روباه پوشیدن است. بعد از اینکه افراسیاب تصمیم میگیرد از نقاب 

های خود را زخمی میکند از افراسیاب میصواهد سر تاجداران بیگناه را نبرد سیاوش را از بین ببرد فرنگیس دونه

پسندد. فرنگیس بعد از وصف دلیری دلیران ایران، زمانی كه به وصف د وری نمی بصاطر اینکه خداوند هور و قمر

 های دیو میرسد از ترس برای پلنگ نقابی قائل میشود كه مجبور به سر كردن چرم روباه است.

 همان دیو كز بیم او روز جنگ  

              

 همی چرم روباه پوشد پلنگ 

 (374: 4345)فردوسی                        

 نقاب كیخسرو:

ه بار خرد بپیران بعد از متولد شدن كیصسرو، او را به كوهی نزد شبانان میبرد. خواست افراسیاب این است او بی

آید. برای كیصسرو نقابی میزنند كه نژاد خود را نشناسد چنانچه در ادامه داستان خود مقر این میشود. بعد از 

 و از دردی او و جنگ او با شیر و پلنگ سصن به میان بالنددی كیصسرو، شبان از كیصسرو نزد پیران شکایت میبرد

میآورد. با رفتن پیران نزد كیصسرو، او از وجود پیران شاد میشود و پیران را در بر میگیرد و خوشحال از این است 

شکار آای بذل توجه دارد. اما، پیران در اینجا نقابی كه مدتها برای كیصسرو قلمداد كرده بودند را كه به شبان زاده

 میکند. 

 بدو دفت كای یاددار مهان

 كه تاج و سر شهریاران تویی           

 شبان نیست از دوهر تو كسی           

                

 پسندیده و ناس رده جهان 

 كه دوید كه پور شبانان تویی

 و زین داستان هست با من بسی

 ( 393: 4345)فردوسی                        

مدتها بصاطر احساس نگرانی افراسیاب از جانب كیصسرو، پیران نزد او احضار میشود. افراسیاب میگوید بعد از 

چنانچه كیصسرو خوی بدی داشته باشد مانند پدرش باید سرش از تن جدا شود اما پیران نزد افراسیاب، كیصسرو 

 خردان( تلقی میکند.را بیهشان)بی

 یکی كودكی خرد چون بیهشان

            

 ز كار دذشته چه دارد نشان 

 (391: 4345)فردوسی                 

هنگام آمدن كیصسرو نزد افراسیاب، پیران از او میصواهد نقاب بزند و آنگونه رفتار كند كه نیست و خرد را از خود 

یاب جواب میدهد.افراسدور كند و نفش بازی كند. با آمدن كیصسرو، افراسیاب چند سوال از او می رسد و او ددردونه 

از دوسفندان و دذراندن روزدار حرف میزند اما كیصسرو از شکار و نبود تیر و كمان حرف میزند. افراسیاب از 

آموزدار و دردش روزدار حرف میزند اما او در جواب از وجود پلنگ صحبت به میان میآورد. افراسیاب از پدر و 

 اما او از شیر درنده در مصاف با سگ صحبت میکند. مادر، شهر، خورد و خوراک او سوال می رسد

 ب رسید كای نو رسیده جوان 

 به دوسفندان چه كردی همی                       

 چنین داد پاسخ كه نصجیر نیست                   

 ب رسید بازش ز آموزدار 

 بدو دفت جایی كه باشد پلنگ

       سه دیگر ب رسیدش از مام و باب            

 

 

 چه آداه داری ز كار جهان

 زمین را چگونه س ردی همی

 مرا خود كمان و پر تیر نیست

 ز نیک و بد و دردش روزدار

 بدرد دل مردم تیز چنگ

 خوابز ایوان و از شهر وز خورد و 



 443-439 صص ،444 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 436

 چنین داد پاسخ كه درنده شیر 

                                                                       

 نیارد سگ كارزاری به زیر

 (395: 4345)فردوسی                         

 با توجه به این  بیت، كیصسرو آنقدر نقش خود را خوب بازی میکند كه افراسیاب نقاب او را باور میکند.

 بدو دفت كاین دل ندارد بجای

                        

 ز سر پرسمش پاسخ آرد ز پای 

 (395: 4345)فردوسی                       

 

 نقابِ ترک قائل شدن پهلوانان ایرانی:
داهی ایرانیان بصاطر آشکار نشدن مقاصد خود، خودشان را ترک قلمداد میکنند و داهی هم ترک خطاب كردن  

مت فرماندهی آنها بصاطر نژاد داشتن از سمت تركان است كه تا حدودی طبیعی است. هنگامی كه سهراب با س

س اه توران به دژی كه دژدهم مهتر آن است میرسد در نبرد دوم خود، درد آفرید را شکست میدهد اما او با 

تردستی خاصی از چنگ سهراب جان سالم به در میبرد. بعد از رهایی از او بر با ی دژ میرود و او را ترک قلمداد 

 میکند. 

 بصندید و او را به افسوس دفت

                    

 كه تركان ز ایران نیابند جفت 

 (645: 4345)فردوسی                     

مورد دیگر زمانی است كه دودرز بواسطج یک خواب متوجه میشود در توران شصصی به نام كیصسرو كه از پشت 

تنها دیو است كه  سیاوش و از تصمج كیقباد و همچنین از سوی مادر از نژاد توران زنددی میکند. در این خواب

میتواند او را به ایران بیاورد. دودز با به میان دذاشتن خواب خود با فرزندش از او میصواهد به توران برود و او را به 

سال بدنبال كیصسرو میگردد او برای اینکه شصصیتش آشکار نشود ددردونه رفتار  45ایران بیاورد. دیو مدت 

 ین كار با تركان تركی صحبت میکند. میکند و برای به سرانجام رسیدن ا

 پسر را بفرمود دودرز پیر 

 به فرمان او دیو بسته 

 همی تاخت تا مرز توران رسید                      

 زبان را به تركی بیاراستی                             

 

 به توران شدن كار را نادزیر 

 بیامد به كردار شیر ژیان

 نها دیدهر آنکس كه در راه ت

 ز كیصسرو از وی نشان خواستی

 (155: 4345)فردوسی                  

در پادشاهی كیصسرو بعد از اینکه دیو از فرود شکست میصورد و بسمت س اه ایران باز میگردد بیژن از این اتفاق 

 بسیار خشمگین میشود و فرود را از روی ناراحتی ترک قلمداد میکند.

 ز تركی چنین اسپ خسته بدست               

 یکی ترک رفتست بر تیغ كوه                      

 

 برفتی سراسیمه برسان مست ... 

 بدین سان نماره بروبر دروه

 (144-145: 4345)فردوسی             

 چنانچه طوس هم بصاطر كین زرسپ، فرود را ترک بدخواه خطاب میکند.

 می س اه به كین زرسپ درا

 تن ترک بدخواه بیجان كنم  

                                                   

 برآرم بسازم یکی رزمگاه 

 زخونش دل سنگ مرجان كنم

 (143: 4345)فردوسی                    

 



 433/ بررسی كهن الگوی نقاب در شاهنامج فردوسی

 

 نقاب بیژن:
د بر هر كسی غیر ممکن است. بعبیژن بعد از اسیر شدن در قصر افراسیاب دست به زدن نقابی میزند كه باور آن  

از اینکه درسیوز او را دست بسته به محضر افراسیاب میبرد بر شهریار آفرین میصواند. افراسیاب خواستار راستی 

دوید: من نه به آرزوی خود به جشنگاه تورانیان آمدم بلکه از ایران برای جنگ درازان آمده بودم من میشود او می

ای میبردم تا اینکه در زیر سایه یک درخت سرو به خواب رفتم یک پری بر من ظاهر هاسب خود را بدنبال دمشد

شد و بال و پر خود را بر من كشید و مرا در بردرفت و مرا از اسبم جدا كرد و در این ارنا لشکر و دختر شاه از این 

ها مهدی بود كه اطراف جاوههای بسیاری از كنار من رد شدند در میان این كمسیر دذر كردند و هودج و عماری

آن را سواران تور، پاسبانی میکردند كه یک پری روی در میان آن خفته بود در این زمان پری مانند باد مرا در آن 

 كردم.خواند كه تا ایوان شاه از خواب بیدار نشد و من هم مادام دریه می عماری نشاند و بر دختر شاه افسونی

  پری در بیامد بگسترد پر  

 از اسبم جدا كرد و شد تا به راه

 یکی كرده از عود مهدی میان   

 بدو اندرون خفته بت پیکری  

 پری یک به یک ز آهرمن كرد یاد

 مرا نادهان در عماری نشاند

 كه تا اندر ایوان نیامد به خواب

 دناهی مرا اندرین بوده نیست                        

                                                                                                                                                                    

 مرا اندر آورد خفته ببر 

 كه آمد همی لشکر و دخت شاه...

 كشیده بر او چادر پرنیان

 نهاده ببالین برش افسری

 بادمیان سواران درآمد چو 

 بر آن خوب چهره فسونی بصواند

 نجنبید و من چشم كرده پر آب

 منیژه بدین كار آلوده نیست

 (446: 4345)فردوسی                        

 چنانچه در چند بیت بعد افراسیاب فریب این نقاب را نمیصورد و او را مست تلقی میکند. 

 كنون چون زنان پیش من بسته دست

 بکار دروغ آزمودن همی 

                                                  

 همی خواب دویی به كردارمست 

 بصواهی سر از من ربودن همی

 (446: 4345)فردوسی                   

 

 گیری: نتیجه

ی تکراری بشمار مایه كهن الگوها خواه در شاهنامه خواه در منابع شفاهی و كتبی قبل از شاهنامه باشد یک بن

ای دروغین از خود بجا میگذارند متمسک به نقاب آیند. زمانی كه شصصیتهای شاهنامه با ظاهرسازی چهرهمی

میشوند و همچنین، مادامی كه اشصای در شاهنامه دچار غرور بیش از حد میشوند. پركاربردترین ممهر و بروز 

پهلوانان شاهنامه شکل میگیرد. فردوسی داهی بجای نقاب از جملج كهن الگوی نقاب در اعمال و رفتار شصصیتها و 

چرم روباه پوشیدن پلنگ استفاده میکند. وجود این كهن الگو در زنان بسیار كمتر از مردان دیده میشود و در بین 

ر ازنان بیشتر در دفتگوهای سودابه كه خرد اهریمنی كیکاووس است شکل میگیرد هر چند سودابه  قبل از درفت

است و درد آفرید هم از دیگر زنانی شدن در چاه امیال خود، داهی در پی كشف نقاب پدر برای شوهر خود بوده

است كه برای رهایی جان خود نقش بازی میکند. داهی شصصیتهای شاهنامه خود را آنگونه كه نیست نشان 

ینمایاند. در شاهنامه داهی با آوردن اسم میدهند. مرل زمانی كه كیصسرو خود را مانند یک دیوانه به افراسیاب م

جلاله نقاب آشکار میشود.زمانی كه نقاب وجود دارد اشاره به این است كه من حقیقی شصص در زیر نقاب پنهان 
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شده است. نمود این الگوی اولیه در داستانها و شصصیتهایی مانند ضحاک، سودابه، درسیوز، ابلیس و رستم را 

رد. هر چند در برخی از پادشاهیها مانند طهمورث و شصصیتهایی مانند سیاوش و اغریرث بیشتر میتوان مشاهده ك

از نمونه منفی آن مبرا هستند. در قسمت اساطیری شاهنامه پادشاهی ضحاک ماردوش است كه بیشترین نمود 

 كهن الگوی نقاب را داراست.

 مشاركت نویسندگان
ای آق استصراج شده است. ارومیهمصوبّ در دانشگاه زبان و ادبیات فارسی این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول راهنمایی رساله را بر عهده داشتهدكتر رحیم كوشش شبستری 

ر اله د، پژوهشگران این مقآقای ساسان احمدیبعنوان مشاور و دانشجو  سركار خانم دكتر فاطمه مدرسیاند. بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر دردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 میباشد.

 تشکر و قدردانی
ین و مسئولزبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه 

 نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند.شناسی فرهیصتج نشریج وزین سبک

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی میکنند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خاریجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق قوانین و 

ات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و مقرر

 حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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